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حافظ
حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی

دام تزوير مکن چون دگران قرآن را

یادداشت روز

یادروز

در مذمت و منقبت غافلگيری
هیچ. مطلقا هیچ. هرچه 
گشــتم که ســوژه ای 
برای این یادداشــت پیدا کنم، مطلقا چیزی نیافتم. 
می خواســتم موضوعی باشــد که خودم را سر شوق 
بیاورد و ترغیبم کند به نوشتن. اما نشد. نه اینکه دل و 
دماغ نوشتن نداشته باشم یا سختم باشد که بخواهم 
ذهنم را وســط روز برای نوشــتن چیزی سروته دار 
مرتب کنم. البته اینها هــم بود که خودش کم چیزی 
نیست. آدم ممکن است به هزار و یک دلیل دل و دماغ 
نداشته باشد، خسته باشد، دلزده باشد، دلمرده باشد، 
ملول باشد یا کلی مسئله و مشکل دیگر داشته باشد 
که جلوی نوشــتن اش را بگیرد. یا اصلا شــاید ذهن 
آدم نخواهــد چند دقیقه ای آرام بگیــرد و چیزهایی 
را که نباید فراموش کند، قدر نوشــتن یک یادداشت 
فراموش کند و بگذارد آدم کارش را بکند. ذهن است 
دیگر. زورش از آدم بیشتر است. می رود پی چیزی که 
خودش می خواهد. یک وقت نشســته ای سرِ کار، اما 
به خودت می آیی و می بینــی که رفته ای دنبال ذهن 
و ســرِ کارِ دیگری. این طوری است دیگر. ولی از اینها 
مهم تر اینکه نشد. این »شدن« حتی از فرمانبری ذهن 
هم برای نوشتن مهم تر است. باید بشود که نوشت. اگر 
نشود، هرچه هم جان بکِنی و آسمان  و ریسمان ببافی، 
نمی شود. این شدن هم شــرایط و الزامات خودش را 
دارد. باید نور مناسب باشــد. باید هوا جریان داشته 
باشد. باید دما تنظیم باشد. ســروصدا نباشد. چیزی 
مزاحمت نشود. کسی پی ات نیاید. فکری پس ذهنت 
رژه نرود و با صدای پایش کلافه  ات نکند. خلاصه عامل 
مخلی در میان نباشد. تازه آن وقت سوژه همه حواست 
را بدزدد و آنقدر درگیرت کند که اگــر نور نبود، هوا 
نبود، گرم بود، ســرد بود، صدا بود، دردسر بود، موی 
دماغ بود، خیال کنی مهم ترین کارت این اســت که 
بنشینی و چیزی را که می خواهی بنویسی؛ بنویسی 
و تمامش کنی و خیالت راحت شود. این جور وقت ها 
راحت می شوی. حتی ممکن است چیزی که نوشته ای 
خیلی هم چیزی نباشد، اما بالاخره آن »شدن« اتفاق 
افتاده و باعث و بانی اش هم تو بوده ای. ولی نباید زیاد 
در این حس و حالِ راحتــی بمانی. باید زود خودت را 
برای ناراحتی آماده کنی. بالاخره چیزی که ناراحتت 
کند پیدا می شود. خیلی هم معطلت نمی کند. حتی 
لازم نیست انتظار بکشی. ناغافل از راه می رسد. باید 
حاضر باشی که غافلگیر نشوی، هرچند این هم کفایت 
نمی کند و جوری می آید که غافلگیر می شوی بالاخره. 
غافلگیری خیلی هم بد نیســت. شــاید اگر غافلگیر 
شوی، راحت تر سوژه ای برای نوشتن پیدا کنی. اگر از 
غافلگیری هم غافلگیر نشدی، حواست باشد که اوضاع 
خیلی خیط است. مشکل جای دیگری است. کاری از 
دست تو ساخته نیست. از دست هیچ کس، هیچ کاری 
ســاخته نیســت. آنهایی هم که کاری از دستشــان 
بر می آیــد، کاری نمی کنند و تو می مانی بی ســوژه، 

بی نوشته، بی یادداشت.

صدای ايران از راديو تهران
تأسیس نخستین مرکز رادیویی ایران  4 اردیبهشت1319 
اتفاق افتاد؛ دقیقا 20ســال پس از آن که برای نخستین  
بار انسان توانست صدا را توســط امواج رادیویی در پهنه 
گسترده  ای از زمین منتشر کند و به این ترتیب عموم مردم 
ایران برای نخستین  بار جمله »اینجا تهران است، صدای 
ایران« را از طریق امواج رادیویی مرکز »رادیو تهران« در 
میانه جاده قدیم شمیران، به فاصله 9کیلومتری پایتخت، 
شنیدند. پیش از آن در سال1303پای بی سیم به ایران باز 
شده بود. بعد از آن اداره رادیو سال1313با خرید 3دستگاه 
فرستنده رادیویی موج کوتاه و متوسط تأسیس شد. رادیو 
تهران در سال افتتاح، یک فرستنده موج متوسط به قدرت 
2 کیلووات، یک فرستنده موج کوتاه به قدرت 14 کیلووات 
و یک مولد برق و وسیله انتقال صدا داشت. در آن سال ها 
برق تهران شبانه روزی نبود و برنامه های رادیو هم محدود 
به ساعات معینی می شد. 4 ساعت برنامه در قالب 2 بخش؛ 
یکی ظهر و دیگری عصر. هــر روز 4 گفتار 15دقیقه ای 
خوانده می شد و بقیه اش موسیقی بود. از سال1332برای 

صبح ها هم برنامه گذاشته شد؛ آن هم 3ساعت.
تبریز دومین شهری بود که سال1325صاحب رادیو شد 
و بعد از آن هم فرستنده های رادیو در مشهد و اصفهان و 
چند شهر دیگر نصب شد. سال1338بعد از جدا شدن رادیو 
ایران از رادیو تهران، ساختمان جدید رادیو در میدان ارگ 
افتتاح شد؛ جایی که حالا آن هم قدیمی به حساب می آید. 
الان چندین شبکه رادیویی در ایران فعالند و تمام مراکز 
استان ها هم رادیوی استانی دارند و رادیوهای برون مرزی 

برای بیشتر از 30 زبان و گویش برنامه پخش می کنند.

ناصر احدی

چهره روز

بسیاری از شاعران 
جـــهان چـــون 
روحیه ای حساس داشتند و اهل سرسبزی و طراوت 
و احساس بودند، فصل بهار را برای تولد یا وفات شان 
انتخاب می کردند، از ســعدی و فردوسی و سهراب 
خودمان گرفته تا جناب والامقام شکسپیر، شاعری 
که گروهی او را اثرگذارترین نویسنده  انگلیسی زبان 
می دانند و به احترامش چنین روزی، یعنی 23آوریل 

را به نامش زده اند.
می گویند او مــردی پرکار بوده و علاوه بر ســرودن 
شــعر، نمایشــنامه هم می نوشــته و اگر در اجرای 
نمایشنامه هایش، نقشــی خالی می مانده، خودش 
آن را بازی می کرد ه. اتللو، مکبث، هملت، شــاه لیر 
و... حتما بــه گوش تان آشناســت؛ اینهــا برترین 
نمایشــنامه های اوســت که به زبان های رنگارنگ 
ترجمه و در تالارهای نمایش جهان بارها و بارها اجرا 
شده است، اما چرا انگلیســی زبانان مدرن امروزی، 
این قدر عجیب و غریب، با نثر شکســپیر بیگانه اند و 
مثل ما فارسی زبان ها، نمی توانند از خواندن شاهنامه 

فردوسی هزارساله لذت ببرند؟

چرا خواندن شکسپير دشوار است؟
این نابغه ادبیــات حدود 500 ســال پیش زندگی 
می کرد و این موضوع بسیار روشن  بود.که زمانه او با 
عصر مدرن ما کاملا متفاوت است. برخی نیز معتقدند 
او بیش از هزار و 700 کلمه جدید و متفاوت به زبان 
انگلیســی اضافه کرده و همین موضوع باعث شده 
انگلیسی زبانان امروزی با واژگان جدید او که در طول 
این ســال ها، از آنها استفاده نشــده، نتوانند ارتباط 
برقرار کنند و خلاصه این دو موضوع مهم و اساسی را  

دلایل دشوار بودن شعر و نثر او می دانند.
اما مگر این اتفاق درباره  شاعر بزرگی مثل فردوسی 
صدق نمی کند؟ فردوسی نه 500 سال که هزار سال 
پیش می زیسته و او هم در روزهایی که زبان عربی در 
میان فارسی زبانان رسوخ کرده بود، واژگان فارسی 
ناب را در میان اشعارش به کار برد؛ واژگانی که در آن 

روزگار، در کوچه و بازار، چندان هم مرسوم نبود.

پاسخش سعدی جان است!
شــنبه ای که گذشت روز نثر فارســی و بزرگداشت 
سعدی بود و پاسخ سؤال ما حتما جناب سعدی است 
و البته دیگر بزرگانی چون حافظ و مولوی و جامی و 

نیما و سهراب و شاملو و...
شاید اتفاقی که در زبان فارسی افتاد و جناب شکسپیر 
بخت برگشته از آن محروم بود، حضور شاعران بزرگ 
در زبان فارسی است؛ نثر و نظم آفرینانی که واژگان 
شیرین زبان مادری را که فردوسی و هم عصران او در 
آثارشان به کار برده بودند، به گونه ای شیرین در آثار 
خود به کار بردند؛ آن قدر کــه حتی دل مردم کوچه 
و بازار را هم ربودند و ایرانیــان، بعد از قرآن، یا روی 
طاقچه های شان، غزلیات حافظ داشتند یا بوستان و 

گلستان سعدی.
به زبان دیگر، سخن سرایان فارسی زبان زنجیره هایی 
به هم متصل شده اند تا پیوستگی ما ایرانیان با زبان 
مادری و کهن مان قطع نشــود و همچنان از نثرها و 

نظم های گذشتگان مان لذت ببریم.

سیدسروش طباطبایی پور

نخ دادن ممنوع!
سيگار  مصرف 
که شايـــد به 
چـــشم يک 
تفريح به آن نگاه شــود، اين روزها 
يکی از معضلات انســان ها روی اين 
کره خاکی است که سالانه بسياری 
را به کام مرگ می کشد. آنقدر هم از 
عوارض دخانيات گفته  و شنيده ايم 
که گاهی از تکرارش خسته می شويم؛ 
اما همچنان مرور خبرها و آمارهای 
رسمی، همه را شوکه می کند: سالانه 
65ميليارد نخ سيگار در کشور دود 
می شود که با احتســاب سيگاری 
و قليانی بــودن 14درصد جمعيت، 
می توان گفت 11ميليون و 760هزار 
نفری کــه اهل دخانيات هســتند، 
به طور متوسط روزانه 15نخ سيگار 
دود می کنند و به هوا می فرســتند. 
آمار دردناك تر اين است که 3.4درصد 
نوجوانان ما مصرف کننده سيگار و 
5.7درصد آنها مصرف کننده قليان 
هســتند و سن شــروع استعمال 

دخانيات هم به 13سال رسيده است.
اين در حالی است که برخی قوانين 
موجود برای کاهش مصرف سيگار-  
مثل ممنوعيت فروش سيگار به افراد 
زير 18سال- از سوی برخی نهادهای 
مسئول، خيلی جدی گرفته نمی شود. 
نمونه اش قانونی اســت که به تازگی 
رئيس دبيرخانه ستاد کشوری کنترل 
دخانيات درباره آن صحبت کرده و 
گفته که فروش سيگار به صورت نخی 
يک اقدام غيرقانونی است و متخلفان 

بايد به مراجع قضايی معرفی شوند.
اين مســئول معتقد اســت که اگر 

سيگار به صورت نخی فروخته نشود، 
مصرف کنندگان مجبورند برای يک 
پاکت سيگار، قيمت بيشتری پرداخت 
کنند و کم کم وقتی جيب شان خالی 
شد احتمال دارد که به فکر ترك کردن 
سيگار بيفتند. ضمن اينکه جوانان و 
نوجوانانی که جايی برای پنهان کردن 
بسته ســيگار ندارند و اگر سيگار را 
بســته ای بخرند احتمال اينکه پدر 
يا مادر خيلی راحت اين بسته را در 
کيفشان پيدا کنند وجود دارد. اگر 
خريد نخی سيگار هم ممنوع شود، 
اين احتمال وجود دارد که کلا از خريد 

محصولات دخانی منصرف شوند.
با همه اينها کافی است دوری در شهر 
بزنيد و از چند دکه ســيگار فروشی 
تقاضــای چند نخ ســيگار کنيد تا 
ببينيد که اين قانون هنوز به درستی 
اجرايی نشده و همچنان آدم ها در هر 
سن و سالی می توانند به راحتی و با 
کمترين هزينه سيگار را نخی بخرند 
و فروشندگان هم ابايی از فروش اين 

محصولات ندارند.

فاطمه عباسی

65میلیارد
 سالانه  این تعداد نخ سیگار 

در کشور  دود می شود
15نخ

متوسط روزانه مصرف 
سیگاری ها در کشور

 زنجيره های پيوستگی
 زبان فارسی

ویلیام شکسپیر 
نمایشنامه نویس و شاعر انگلیسی
)۱۵۶۴ - ۲۳ آوریل ۱۶۱۶( 

صحنه ای از اجرای نمايشنامه »تاجر ونيزی« در سال 1955

هیچ میراثی به اندازه صداقت غنی نیست.

اصل و اساس صنعت گردشگری در سراسر دنیا افزایش 
تعداد گردشگران است؛ هرچه مســافر بیشتر، پول هم 
بیشتر. اما این فرمول همه جا هوادار ندارد و حالا در اروپا، 

برخی شهرها به فکر کاهش تعداد گردشگران افتاده اند.
دلیل آن کاملا ساده است؛ ازدحام بیش از حد گردشگران 
زندگی عادی و نرمال در این شــهرها را مختل و مردم 
شهرها را عاصی کرده است. اروپایی ها هم قید پول بیشتر 
را زده  و دست به کار شده اند؛ از نصب پلاکاردهایی علیه 
گردشگران توسط مردم عادی گرفته تا وضع مالیات بر 

گردشگری و اخیرا تصمیم برای کاهش هتل ها.
مسئله ازدحام گردشــگران طبیعتا در مقاصد مشهور 
گردشگری بیشتر است؛ یکی از آنها ونیز ایتالیاست که 
شهرتی جهانی دارد. این شــهر مدت هاست عرصه را بر 
گردشــگران تنگ و ســختگیری را بر آنها بیشتر کرده 
اســت؛ از وضع مالیات گرفته تا قوانینی مثل ممنوعیت 
حمل چمدان روی ســنگفرش ها. اخیــرا هم که قانون 
مالیات 5یورویی برای ورود به شــهر وضع شده است، 
اما شهروندان با این قانون مخالفند و می گویند باید نگاه 
مسئولان عوض شود و در چشم انداز جدید، گردشگری 

اولویت اصلی نباشد.
در ســاحل دل ســول در مالاگا هم که یکی از مقاصد 
گردشگری مهم اروپاســت، اخیرا صدای مردم محلی از 
ازدحام گردشگران درآمده است. به تازگی در مرکز شهر، 
برچسب ها و پلاکاردهای زیادی نصب شده که موضوعات 
مختلفی روی آنها نوشته شده است؛ از »اینجا زمانی خانه 

من بود )و شما آن را نابود کردید(« گرفته تا »توریست 
گورت را گم کن!«. مشکل آنها بیشتر با عشایر 
دیجیتال اســت که دورکاری می کنند و این 

شهر ســاحلی زیبا و ارزان را برای زندگی برمی گزینند. 
همین ازدحام توریست ها باعث شده که مردم محلی علیه 
آنها موضع بگیرند. به مردم این شهر باید آمستردامی ها 
را هم اضافه کرد که از مشکل مشابهی رنج می برند. این 
شهر یکی از مقاصدی است که هر توریستی فکر می کند 
دست کم باید یک بار آن را ببیند و همین کافی است که 
زندگی آرام در شــهر، در هیاهوی صدای گردشگران از 
سراسر دنیا گم شود. مقامات این شــهر کاملا در مورد 
کاهش توریست جدی هستند و حالا قانون سختگیرانه ای 
وضع کرده اند که براساس آن، هیچ هتل جدید و اضافه ای 
در شهر ساخته نمی شود. این قانون می گوید تنها زمانی 
هتل جدید ساخته خواهد شد که یکی از هتل های قدیمی 
برچیده شود. این تصمیم ها بعد از آن گرفته می شود که 
در سال2021 میلادی، بیش از 30هزار شهروند خواستار 

برخورد جدی با مسئله ازدحام توریست ها شدند.
ازدحام توریست ها در بارســلونا هم دردسرساز شده و 
مقامات محلی دست به کار عجیبی زده اند. آنها اطلاعات 
یک خط اتوبوس بسیار پرتردد را از اینترنت پاک کرده اند 
تا توریســت ها آن را گم کنند و به مقاصد سرشــناس 
گردشگری در مسیر آن نروند. تعداد توریست ها آنقدر در 
این خط اتوبوس زیاد بوده که مردم محلی را کلافه کرده و 
همین باعث شده تا اطلاعات آن از نقشه ها پاک شود. این 
تصمیم شورای شهر با استقبال بارسلونایی ها مواجه شده 

و آنها حالا به فکر مهار بیشتر گردشگرها هستند.
این اقدامــات طبیعتــا هزینه های مالی زیــادی برای 
شــهرهای اروپایی دارد و چه بســا در آینده، این 
شهرها را دوباره به فکر جذب گردشگر بیشتر 

بیندازد.

توریست به خانه ات برگرد
 شهرهای مختلف اروپایی از ازدحام توریست ها 

خسته و برای کاهش گردشگران دست به کار شده اند 
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 کلاهبرداران اينترنتی

روزی نیســت که پلیس فتا در رســانه ها از طریق 
فضای مجــازی و حتــی پیامک هشــدار ندهد و 
اطلاعیه ای آموزشی منتشــر نکند. با این حال باز 
هم عــده ای گــول پیام های جعلــی را می خورند 
و کلاهبرداران هــم به راحتی جیبشــان را خالی 

می کنند.
این روزها که پشت کنکوری ها روی ویبره اند و چیز 
زیادی تا برگزاری این آزمون بزرگ نمانده، عده ای 
از اضطراب و نگرانی داوطلبان سوءاستفاده می کنند 
و دســت به کلاهبــرداری می زنند و در پوشــش 
تبلیغاتی مثل فروش ســؤالات کنکــور و فروش 
منابع اصلی کنکور و غیره از این افراد کلاهبرداری 

می کنند.
آنطور که پلیس فتا می گوید، افــراد زیادی از ترس 
قبول نشــدن در کنکور درگیر این نوع کلاهبرداری 
می شــوند. تبلیغات این افراد هم عمدتا در بســتر 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها انجام می شود و 
در نهایت یا با هدایت داوطلبان به صفحات فیشینگ 
حساب بانکی شان را خالی می کنند یا اینکه سؤالاتی 
جعلی به فروش می رســانند و باعث می شــوند که 
کنکوری ها به این امید واهی که سؤالات را در اختیار 
دارند، تست های اشتباه بزنند و در نتیجه، هم کنکور 

را از دست بدهند و هم مبلغ زیادی پرداخت کنند.
این را هــم بهتر اســت بدانیــد که خیلــی از این 
کلاهبرداران با جعل هویت و با ادعای واهی دسترسی 
به سؤالات آزمون سراســری یا ارتباط و همکاری با 
طراحان سؤال، پشــت کنکوری ها را گول می زنند و 
حتی با جعل لوگوی سازمان سنجش افراد بیشتری را 
وسوسه و جیبشان را خالی می کنند. اگر می خواهید 
دانشــگاه بروید، بهتر اســت دنبال تقلب نباشید و 
به جای این راه های ناهموار و برداشــتن بار کج که 
اصولا به منزل نمی رســد، درس بخوانید و با تکیه بر 
معلوماتتان کنکور بدهید تــا گرفتار کلاهبرداران و 

سارقان نشوید.


